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 قرآن مبین 




 (۲۹)
سوره زلزال 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره زلزال  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

إِذاَ زُلْـزِلَـتِ الأرَْضُْ زِلْـزاَلَـهَا «۱» وَ أَخْـرَجَـتِ الأرَْضُْ أَثْـقَالَـهَا «۲» وَ قَـالَ الإنِْْـسَانُ مَـا لَـهَا «۳» يَـوْمَـئِذٍ تحَُدِّثُ أَخْـبَارهََـا «۴» بِـأنََّ رَبَّكَ 

أَوْحَـى لَـهَا «۵» يَـوْمَـئِذٍ يَـصْدرُُ النَّاسُ أَشْـتَاتًـا لِـيرَُواْ أَعْـمَالَـهُمْ «۶» فَـمنَْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّةٍ خَـيرْاً يَـرَهُ «۷» وَ مَـنْ يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّةٍ شرَاًّ 

يرََهُ «۸»  

روایتی در فضیلت سوره: 

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- منَْ قرََأهََا فَکَأنََّمَا قرََأَ البَْقرََهًَْ وَ أُعطِْیَ منَِ الأَْجرِْ کَمنَْ قرََأَ رُبُعَ الْقرُآْنِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۱۴ 
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سـوره ي زلـزال در تـرتیب نـزولِ مـشهور سـوره ي نـود و سـوم، و مـدنی اسـت. امـّا بـا تـوجـّّه بـه مـضمون سـوره که دربـاره ي قیامـت اسـت، بـه 

نـظر می رسـد مکّی بـاشـد. تـرتیب نـزول اجـماعی نیست، و بـحث هـاي زیادي در آن مـطرح اسـت. رسیدن بـه تـرتیب نـزولی که نـزدیک بـه 

واقـع بـاشـد، نیازمـند دانـش و احـاطـه اي وسیع در عـلوم قـرآنی اسـت، که از عـلم بـنده خـارج اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـضمون سـوره ي زلـزال، و 

ارتباطش با سور قبلی و بعدي، آن را در این محل شرح کردیم. در نهایت علم نزد خداوند است. 

إِذاَ زُلزِْلتَِ الأرَْضُْ زِلزْاَلهََا «۱» 

هنگامی که زمین با لرزاندنی خاص بلرزد. 

زلـزال که بـه شکل مـصدر و مـؤکّداً آمـده اسـت، نـشان دهـنده ي امـري مـتفاوت بـا آن چـه مـا زلـزلـه می دانیم اسـت. این تـفاوت از 

دو حیث اسـت: تعظیم، در بـزرگی و شـدتِّ تـرس و هـول؛ و پـایان زمین که نـمادي بـر پـایان دنیا اسـت. جهـت دوم در 

سـوره ي واقـعه شـرح گـردید. تـبدیل عـالـم مـادهّ بـه حقیقت، در درك انـسان رخ می دهـد. این درك بـا ذهـن نیست. قیامـت 

عـلاوه بـر جـنبه ي عـمومی، جـنبه انفسی هـم دارد. دقـّت در آیات پیرامـون حـوادث قیامـت، گنجینه ي عظیمی از مـعارف بـه 

دست خواهد داد. 

روایت زیبایی ذیل این کریمه نقل شده است:  

أَصَـابَ الـنَّاسَ زَلْـزَلهًٌَْ عَلَی عهَْـدِ أَبِی بَکرٍْ فَـفزَعَِ إِلَی عَلِیٍّ (علیه السـلام) أَصْـحَابُـهُ فَـقَعَدَ عَلِیٌّ (علیه السـلام) عَلَی تَلْعهًٍَْ وَ قَـالَ کَأنََّکُمْ 

قَـدْ هَـالَکُمْ وَ حَـرَّکَ شَفتَیَهِْ وَ ضَـربََ الأرَْضَْ بیَِدِهِ ثُـمَّ قَـالَ مَـا لکَِ اسْکنُِی فَسَکنَتَْ ثُـمَّ قَـالَ أنََـا الرـَّجُـلُ الَّـذِی قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَی إِذا زُلْـزِلَـتِ 

الأرَْضُْ الآْیَاتِ فَأنََا الإنِْْسَانُ الَّذِی أَقوُلُ لهََا مَا لکَِ یوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبْارهَا إِیَّایَ تحَُدِّثُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۱۶ 
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(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) در زمـان ابـوبکر زلـزلـه اي شـد، اصـحاب پـناه بـه علی (علیه السـلام) بـردنـد، علی (علیه السـلام) 

روي تـپهّ اي نشسـت و بـا دسـت بـر زمین زده لـب هـاي خـود را حـرکت داد و فـرمـود: «تـو را چـه شـد آرام بگیر»؟ زلـزلـه آرام 

شـد سـپس فـرمـود: «مـن هـمان مـردي هسـتم که خـداونـد در قـرآن می فـرمـاید: إِذا زُلْـزِلَـتِ الأرَْضُْ زِلْـزالَـها مـن انـسانی هسـتم که بـه 

او می گویم تو را چه شده! یوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبْارهَا و به من اخبار خود را می گوید». 

وَ أَخرَْجتَِ الأرَْضُْ أَثْقَالهََا «۲» 

و زمین بارهاي سنگین (ارزشمند) خود را برون افکند. 

ثقل:  

مقاییس: اصل واحد یتفرعّ منه الکلمات متقاربة هو ضدّ الخفةّ. 

التحقیق: (در آیه) ممّـا هوـ ثقیل وزنـاً أو قیمة و معنیُ. و اذا ارید مـن الارض عـالـم المـادّة و زلزـالـها: فیکون المرـاد مـن الاثـقال الـنفوس الرـوحـانیةّ 

ممّا تکونّت فی عالم المادّة.  

گـفته انـد مـراد از بـرون ریختن اثـقال، مـردگـانی اسـت که در زمین دفـن و آرام گـرفـته انـد. هـم چنین گـفته انـد: بـه طـور مـطلق هـر چیز 

گران بها و ارزشمندي است که درون زمین جاي گرفته است.  

بـا تـوجـّه بـه آیه ي اول، می تـوانـد مـعنایی عمیق تـر نیز از آیه اسـتنباط کرد. آشکار شـدن حقیقت زمین، بـه عـنوان اصلی تـرین نـماد عـالـم 

مادهّ، می تواند مراد آیه باشد.  
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وَ قَالَ الإنِْْسَانُ مَا لهََا «۳» 

و انسان بگوید: چه بر سر زمین آمده است؟ (که چنین حال غریب و عجیبی دارد) 

این اتـفاق آن قـدر بـزرگ و عجیب اسـت، که انـسان در حیرت و هـول می افـتد، و نمی تـوانـد آن را بـاور کند. حـال زمین بـراي 

انـسان بـا تـوجـّه بـه پیشینه ي ذهنی که دربـاره ي زمین داشـته اسـت، بسیار غـریب و غیر قـابـل بـاور خـواهـد بـود. در یک تـصویر 

سازي تمثیلی زمین را مخاطب قرار می دهد؛ و از آن درباره ي حالش پرسش می کند. 
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يوَْمئَِذٍ تحَُدِّثُ أَخبَْارهََا «۴» بِأنََّ رَبَّكَ أَوْحَى لهََا «۵» 

(زمین) در آن روز زمین مکنوناتش را بازگو می کند. به این دلیل که خداوند به او وحی کرده است (که چنین کند). 

از آیات عجیب قـرآن اسـت، تـصویري که این آیات می سـازد، بـه نـطق آمـدن زمین اسـت. یا این که بـاید قـائـل شـویم اسـتعاري 

اسـت، و نـطق نیست. ظـاهـر چنین اسـت که زمین اتـفاقـاتی که روي آن در تـمامی دوران هـا افـتاده اسـت را بـازگـو می کند. این 

به آن جهت است که خداوند متعال به او این اجازه را داده است.  

مرحوم علّامه دو آیه را در المیزان نقل می کنند، که از صعوبت این کریمه کاسته می شود: 

سـوره  اسـراء، آیه 44: تُسَـبِّحُ لَـهُ الـسَّماواتُ السَّـبْعُ وَ الأرَْضُْ وَ مَـنْ فِـيهنَِّ وَ إِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ يُسَـبِّحُ بحَِـمْدِهِ وَ لـكنِْ لا تَـفْقهَوُنَ تَسْـبيِحهَُمْ 

إنَِّهُ كانَ حَليِماً غَفوُراً. 

سـوره فـصلّت، آیه 21: وَ قـالُـوا لجُِـلوُدهِِـمْ لِـمَ شهَِـدْتمُْ عَـليَنْا قـالُـوا أنَْـطَقنََا الـلَّهُ الَّـذِي أنَْـطقََ كُـلَّ شَـيْءٍ وَ هُـوَ خَـلَقَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ إِلَـيهِْ 

ترُْجَعوُنَ. 

دو روایت که در ذیل این آیه نقل شده است را نیز بیان می کنیم، که به فهم آیات کمک کند:  

الرّسول (صلی الله علیه و آله)- تحََفَّظوُا منَِ الأرَْضِْ فَإنَِّهَا أُمُّکُمْ وَ لیَْسَ فیِهَا أَحَدٌ یَعْمَلُ خیَرْاً أَوْ شرَاًّ إِلَّا وَ هِیَ مخُبْرَِهًٌْ بهِِ. 

بحارالأنوار، ج۷، ص۹۷  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- زمین را مـحترم شـمارید که مـانـند مـادرتـان اسـت و هـرکس کار 

خوب یا بدي روي آن انجام دهد از آن خبر دهد. 
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جَـاءَ فِی الحَْـدِیثِ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ: أَ تَـدرُْونَ مَـا أَخْـبَارهَُـا قَـالُـوا الـلَّهُ وَ رَسُـولُـهُ أَعْـلَمُ قَـالَ أَخْـبَارهَُـا أَنْ تَشهَْـدَ عَلَی 

کُلِّ عبَْدٍ وَ أَمهًٍَْ بمَِا عَمِلَ عَلَی ظهَرْهَِا تَقوُلُ عَمِلَ کَذاَ وَ کَذاَ یوَْمَ کَذاَ وَ کَذاَ فهََذاَ أَخبَْارهَُا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲۰ 

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) در حـدیث آمـده اسـت: پیامـبر اکرم (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «آیا می دانید خـبرهـاي زمین 

چیست»؟ اصـحاب عـرض کردنـد: «خـدا و پیغمبرش آگـاه تـرنـد». فـرمـود: «خـبرهـاي زمین این اسـت که بـر هـر مـرد و زن بـه 

کرداري که بـر روي زمین انـجام داده انـد گـواهی می دهـد و می گـوید: فـلان شـخص در فـلان روز فـلان کار را انـجام داد، این 

است خبرهاي زمین». 

مـعانی فـوق صحیح اسـت، امـّا در تـرتّـب مـعنا می تـوان مـتناسـب بـا آیات گـذشـته مـعنایی عمیق تـر نیز بیان کرد. تغییر عـالـم مـادهّ 

بـراي انـسانی که انـس بـا همین عـالـم گـرفـته اسـت، بسیار صـعب و دشـوار اسـت. عـرض شـد که زمین بـارزتـرین وجـهه ي عـالـم 

مـادهّ اسـت. زنـدگی و مـرگ انـسان در همین زمین اتـفاق می افـتد. زمین که حـالـش تغییر کرد، انـسان بـا او خـطاب می کند، که 

تـو را چـه شـد؟ چـرا تـمام تـصوّرات مـن از تـو بـر هـم خـورد؟! در این هـنگام زمین نیز از حقیقت خـود پـاسـخ می دهـد. از 

حقیقت عـالـم مـادهّ بـا انـسان سـخن می گـوید. روشـن اسـت که این مـعناي عـرض شـده تمثیلی اسـت، و در وجـود انـسان رخ 

می دهد. چرا که عالم مادهّ ذیل وجودي انسان است.  
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يوَْمئَِذٍ يَصْدرُُ النَّاسُ أَشتَْاتًا ليِرَُواْ أَعْمَالهَُمْ «۶» 

در آن روز مردم به صورت پراکنده خارج می شوند، تا اعمالشان را مشاهده کنند. 

صدر: 

مقاییس: أصلان، أحدهما یدلّ علی خلاف الورد، و الآخر صدر الانسان و غیره.  

التحقیق (در آیه): یبرز الناس من محیط ابهام و ظلمة و محدودیةّ خاصةّ الی محیط خارج و یصیرون الی عالم نور و مشاهدة. 

شتّ: 

مقاییس: یدلّ  علی تفرقّ و تزیّل. 

یصدر الـناس را اکثراً خـروج از قـبر مـعنا کرده انـد، در حـالی که تـصریحی در کریمه بـر این مـطلب وجـود نـدارد. اشـتاتـاً بـه 

مـعناي پـراکندگی و تـفرّق اسـت، بـنابـراین خـود مـؤیّدي اسـت که مـراد قـبور نمی بـاشـد. مـراد خـروج از مـوقفی اسـت که در آن 

قرار داشتند و انتظار می کشیدند. 

، اعـمالـشان را مـشاهـده کنند. گـفته نشـد نتیجه ي اعـمال را ببینند. بین این دو فـرق بسیاري اسـت.  گـفته شـد: لِـيرَُواْ أَعْـمَالَـهُمْ

نتیجه ي اعـمال هـمان بهشـت و جـهنّم اسـت. امـّا مـشاهـده ي خـود عـمل مطلبی دیگر اسـت، از آن بـه تـجسّم اعـمال تعبیر 

می شـود. در تـجسّم اعـمال بـاید دقّتی مـضاعـف داشـت. مـنظور این نیست نـامـه اي بـه دسـتشان می دهـند، که اعـمال در آن نـوشـته 

شـده اسـت؛ یا در پـرده اي اعـمالـشان بـه تـصویر کشیده می شـود. این  هـا که مـَجاز و عـاري از حقیقت اسـت. بلکه مـراد این 

اسـت که انـسان در بـاطـن خـود هـمه ي آن چـه کشِته اسـت، و در واقـع و حقیقت خـود شـده  اسـت را بـالعیان می بیند. این مـهمّ 

با حرکت جوهري قابل درك است. دقتّ بفرمایید. 
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فَمنَْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ خيَرْاً يرََهُ «۷» وَ منَْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شرَاًّ يرََهُ «۸»  

پـس هـر کس بـه قـدر ذرهّّ اي خـوبی کرده بـاشـد، آن را می بیند. و هـر کس بـه انـدازه ي ذرهّ اي بـدي کرده بـاشـد (نیز)، آن را 

می بیند. 

مثقال وسیله ي سنجش است، هم چنین واحدي براي وزن نیز می باشد. 

ذرّة ریشه اش ذرّ اسـت. در مـقاییس آمـده اسـت: یدلّ علی لـطافـة و انـتشار. از جهـت انـتشار، سـبکی، و کوچکی بـه ذرّات مـعلّق 

که در نـور خـورشید دیده می شـونـد نیز گـفته می شـود. مـعنایی عـامّ بـراي ذرّة (مـراد ریشه نیست) کوچک تـرین جـزئی اسـت که 

قابل روؤیت باشد. 

این دو آیه شـرحی بـر آیه ي قـبل اسـت. رؤویت اعـمال را در دو سـاحـت خیر و شـرّ تفصیل می دهـد. ذرهّ ریزتـرین جـزئی 

اسـت که می تـوان آن را مـشاهـده کرد. مـثال بسیار خـوب آن ذرّات مـعلّق در هـوا اسـت، که فـقط در نـور خـورشید قـابـل 

روؤیت اسـت. کوچک تـرین عـمل انـسان در هسـتی از میان نمی رود. انـسان در طـول سیر و حـرکتش، اکتسابـاتی دارد، که در 

وجـودش می نشیند، در واقـع جـزئی از او می شـود، و دیگر جـداي از او نیست. اگـر اهـل بصیرت بـاطنی بـاشـد اکنون نیز هـمه 

را مشاهده می کند؛ و اگر اهلش نباشد، در قیامت که عرصه ي آشکار شدن حقیقت است، به عیان مشاهده خواهد کرد.  

مفسـّرین بـزرگـوار تـلاش هـاي بسیاري بـراي جـمع این آیات، بـا اعـمال کفّار و حـبط اعـمال کرده انـد. گـفته شـده اسـت اگـر هـر 

کار خیري را می بینند، پس تکلیف حبط اعمال چه می شود؟ و سؤالاتی این چنین.  

با بیانی که در شرح کریمه عرض شد، پاسخ این سؤالات روشن است.  
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روایت زیبایی ذیل کریمه نقل شده است:  

أَنَّ رَجُـلاً جـَاءَ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الـله علیه و آلـه) لیُِعَلِّمهَُ الْـقرُآْنَ فَـانتْهََی إِلَی قَـوْلِـهِ تـَعَالَی فـَمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ، وَ مَـنْ یَعْمَلْ 

مثِْقالَ ذرََّةٍ شرَاًّ یرََهُ، فَقَالَ یَکْفیِنِی هَذاَ وَ انْصرَفََ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) انْصرَفََ الرَّجُلُ وَ هوَُ فَقیِهٌ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۳۲۰  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) روایت کرده انـد که مـردي نـزد پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) آمـد تـا از او قـرآن فـرا گیرد، چـون بـه 

این گـفته ي خـداي مـتعال رسید: فَـمنَْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ خیَرْاً یرََهُ، وَ مَـنْ یَعْمَلْ مِـثْقالَ ذرََّةٍ شَـراًّ یرََه؛ُ گـفت: «همین مـقدار مـرا بـس 

اسـت»؛ و در پی کار خـود رفـت. پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «این مـرد در حـالی بـازگشـت که فقیه (آگـاه از دین) 

شد». 
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